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 رئیس قوه قضائیه:
اجازه حضور مفسدین و 

«متجاوزان به قانون» را نمی دهیم

رئیــس قوه قضائیــه گفت: اجــازه نمی دهیم  �
مفســدین، متخلفان و متجاوزان به قانون، میدان 
پیدا کننــد. آیت االله ابراهیــم رئیســی در دیدار با 
خانواده معظم شــهدا، جانبازان، ایثارگران و اقشار 
مختلف مردم اســتان مرکــزی با اشــاره به دهه 
مبارک کرامت و تبریک سالروز ولادت امام رضا(ع) 
افــزود: امروز فعالیت و تــلاش اصناف در عرصه 
اقتصادی کشور بســیار تأثیرگذار است. اصناف در 
تاریخ کشــور همواره به عنوان فعــالان اقتصادی 
حاضر و در عرصه سیاســی نیز اهــل نظر بوده اند 
و اعــلام موضع کرده انــد، در مبــارزه با حکومت 
ستم شــاهی و ایســتادگی در مقابل خناسان و در 
عرصــه دفاع از نظام و انقــلاب نیز حاضر بودند و 
فرزندان خود را تقدیم کردند و در واقع در کشــور 
نقش ارزشــمندی ایفا کرده اند. رئیسی با اشاره به 
نخستین جلســه خود در استان مرکزی با تعدادی 
از فعالان اقتصــادی و کارگران بیــان کرد: در این 
جلسه مشکلات را شنیدم اما از طرفی نقاط بسیار 
امیدوارکننده ای نیز منعکس شد که اگر کمک شود 
آماده اند بخشــی از صنعت کشور را تحت پوشش 
قــرار دهند و نیاز کشــور را رفع کننــد و اگر به این 
اســتان در زمینه های تولید کمک شود قادر است 
گره ها را بــاز کند. او تأکید کــرد: باید تلاش کرد و 
گره ها را باز کرد که این امر بالندگی جذب نقدینگی 
و به چرخش درآمدن چرخ های تولید را به همراه 
دارد و زمینــه کار و تلاش ، رونق تولید و اســتقلال 
کشــور را رقم می زنــد. او با تأکید بــر اینکه برخی 
از آســیب ها زیبنده نظام نیست و مردم و خانواده 
شهدا از این آسیب ها رنج می برند، افزود: موضوع 
فساد اقتصادی و مبارزه با فساد در دستور کار قوه 
قضائیه قرار دارد. فســاد در کشــور بوده است، اما 
احســاس کردیم که امروز دغدغه مردم و خانواده 
شهدا این است که تحمل ندارند هر روز یک فساد 
و آســیب و مشــکل را در حوزه اداری و اقتصادی 
کشــور بشــنوند. رئیس قوه قضائیــه تصریح کرد: 
امروز بر همه ماســت کــه اصلاح ســاختارهای 
فســاد زا صورت گیرد، در مجلس شورای اسلامی 
اصــلاح قوانیــن و مقــررات کــه منفــذی برای 
ســودجویان و ســوداگران اســت، دنبال شــود و 
برخورد عبرت آموز با مفسدان اقتصادی به عنوان 
یک اصل در قوه قضائیه مورد توجه قرار می گیرد. 
همچنین آیت االله ابراهیم رئیسی در دیدار با قضات 
و کارکنان دســتگاه قضائی اســتان مرکزی ضمن 
قدردانی از مدیران دستگاه قضائی و قضات استان 
بــرای خدمت به مردم و رســیدگی به پرونده ها و 
گره گشــایی، گفت: با وجود پســت های سازمانی، 
اداری، قضائــی و نیروهای موجــود در مجموعه 
قضائی استان باید به وضعیت موجود، پست های 
مصوب و شرایط مطلوب نیم نگاهی داشت. گاهی 
برای رفع گره های موجود تغییراتی انجام می گیرد 
که وضعیت را به شــرایط مطلوب نزدیک می کند. 
او بــا بیان اینکــه آمار و عملکرد مهم اســت، اما 
ملاک تنها آمار و عدد نیســت، افزود: از آمار و عدد 
به عنوان شاخص کار و تلاش نمی توان گذشت، اما 
باید بهره وری نیز مدنظر قرار گیرد. رئیسی تصریح 
کرد: باورمان این باشــد که از نیروهای بخش های 
ســتادی در کار قضاوت استفاده شود، باید همه در 
میــدان کار کنیم و تمام عواملی که در بخش های 
مختلف به قضــات کمک می کنند، نیز مورد توجه 
قرار گیرند؛ چراکه کار همه عوامل در امور اثرگذار 
اســت. او با تأکید بر اینکه هر کس در هر جایگاهی 
بایــد عدالت را اجرا کند که قطعــا مأجور عنداالله 
خواهــد بــود، ســخت ترین کارهــا را کار قضائی 
دانست و گفت: مسلما به نسبت این سختی اجر و 
پاداش الهی افزایش می یابد. رئیس قوه قضائیه با 
بیان اینکه افراد نه تنها از بیرون بلکه از درون نباید 
نفوذپذیر باشــند، گفت: دادگستری و سازمان های 
وابســته به قوه قضائیه علاوه بر انجام وظایف باید 
به خروجی کار نیز نگاه داشــته باشند. نگاه مردم 
به عملکردهاســت. اعتماد مردم سرمایه ای بسیار 
ارزشمند برای قوه قضائیه است و باید توجه شود، 
آنچه انجام شــده به ارتقای اعتماد و جایگاه قوه 
قضائیه از سوی مردم ختم شده است یا خیر و اگر 
آسیبی وارد شده است باید به سرعت آسیب زدایی 
شــود. او بر افزایش آســتانه تحمل نسبت به نقد 
از ســوی دســتگاه قضائی تأکید کرد و با اشاره به 
اصل امــر  به  معــروف و نهی  از  منکــر افزود: در 
جهت اصلاح امور اداری و ســازمانی باید وظیفه 
امر به خوبی ها و نهی از زشــتی را توجه داشــت. 
سلامت قضائی اداری و سازمانی امر مهمی است 
و باید نسبت به این امر همواره مراقب بود. رئیس 
قوه قضائیه تصریح کرد: تمام تلاش مجموعه قوه 
قضائیه بر رفع مشــکلات اســت اما شرایط از نظر 
بودجه ای و مالی خاص اســت. ان شــاءاالله از این 
شــرایط عبور کنیم. بنا داریم کمترین فشار مالی به 

همکاران وارد شود.
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یکی بر سر شاخ، بُن می برید!
جای تعجب اســت کســانی که خود را عاشقان  �

سینه  چاک اســلام و انقلاب و نظام معرفی می کنند و 
می گویند برای مردم دل می ســوزانند، برای تضعیف 
دولتی که در وســط میدان جنــگ نفتی- اقتصادی با 
این همه دشمنان شرور اســت، با یکدیگر به مسابقه 
پرداخته انــد! این پدیده شــوم را بعضــا در مجلس، 
خارج از مجلس، رســانه ها و متأســفانه صداوسیما 
هــم می تــوان رصد کرد. باید پرســید چــرا هر تیری 
کــه از جانب دشــمن علیه ایران پرتاب می شــود، به 
ابــزاری برای حمله ناجوانمردانه همین دوســتان به 
نیروهــای خط  مقدم جبهه جنــگ اقتصادی - نفتی 
تبدیل می شود و فرصتی برای عقده گشایی به حساب 
می آیــد؟ با بررســی صفحــات، مطالــب و تیترهای 
بغض آلود برخی رســانه های مکتوب در کنار تهاجم 
حساب شــده علیه ارکان اجرائی نظام، بهتر می توان 
دریافت که بعضی ها گوئی دشــمن  کینه توز را به کلی 
فراموش کرده انــد و تلاش می کنند از هر ابزاری برای 
انتقام جوئی، کینه ورزی و سیاه نمایی علیه ارکان دولت 
و به ویژه نیروهای خط  مقدم آن از جمله وزارت نفت 

سوءاستفاده کنند و حتی آن را توجیه نمایند.

ترامپ شناسی به زبان ساده!
جعفر گلابی: در قاموس آقای ترامپ پول و ثروت  �

از مقام یک ابــزار مهم در معادلات رایج سیاســی و 
حتی مناقشــات تاریخی بســیار بالاتر اســت و چون 
اکســیری بی همتا حلال همه مشکلات و معضلات و 
جدال ها و درگیری ها عمل می کنند و خداگونه قدرت 
«کن فیکــون» دارند. او واقعــا و صادقانه تصوری از 
ارزش خــاک و وطن و میهن ندارد. واقعا برایش قابل 
فهم نیست اگر فلسطینیان ۵۰ میلیارد را پس بزنند و 
به جای آن طالب ســرزمین های اشغالی شوند و برای 
رجعــت به املاک خــود و رهایــی از آوارگی بیش از 
نیم قرن همچنان به مبارزه پرمشقت خود ادامه دهند. 
آقــای ترامپ با همین ذهنیت و بــاور از برجام خارج 
شــد و به مصاف ایران آمد و انتظار داشت ظرف چند 
ماه در تهران حضور به هم برساند و جشن تغییر رژیم 
را بگیــرد. آنچه که در عمل از او مشــاهده می کنیم، 
محصول معادلاتی کاملا ســاده با جواب هایی کاملا 

مشخص است... .

طالبان واقع بین تر شده اند
پیرمحمد ملازهي: طالبــان روش مذاکره هم زمان  �

بــا جنگ را انتخاب کرده اســت. آنها علاقه مندند که 
از موضــع قدرت در مذاکرات شــرکت کنند و حداکثر 
امتیازهاي ممکن را دریافت کنند. طالبان به عملیات 
خــود درون خــاك افغانســتان ادامه مي دهــد تا به 
آمریکایي ها نشــان دهد که وقتي حاضر است مذاکره 
کند، درحالي که امــکان عملیات دارد، یعني اینکه در 
حین مذاکرات حداکثر امتیازها و غنایم را مي خواهد. 
طالبان ســهم بیشــتري از قــدرت را در افغانســتان 
مي خواهد. مي توان انتظار داشت اگر طالبان با آمریکا 
به توافقي دســت پیدا کند، به تدریــج مي توان انتظار 
داشت که جنگ طالبان با نیروهاي امنیتي افغانستان 
به تدریج پایــان یابد، چراکه اگر قرار باشــد طالبان در 
قــدرت مشــارکت کند، بایــد خودش بخشــي از این 
نیروهاي امنیتي را تشــکیل دهد و نمي تواند به جنگ 

با خودش ادامه دهد.

حمایت اصلاح طلبان از لاریجانی محتمل است
 محمدرضا باهنر: یک شــوخی بکنم؛ این عزیزانی  �

که بــرای ثبت نام مجلس می روند بــالای ۷۰ تا ۸۰ 
درصد نــذر کرده اند به مجلس بروند، حالا از نردبان 
آقایان عارف باشد یا حدادعادل یا لاریجانی برای شان 
فرقی ندارد. ان شــاءاالله که هدفشــان خدمت است! 
اصل را بر حسن ظن می گیریم. خب! این تعداد اصلا 
برای شــان فرقی نمی کند. بله! من علاقه مند هستم 
یک لیست سومی شکل بگیرد تا افراد معتدلی که در 
این دعواهای سطح پایین سیاسی و جناحی نیستند، 
بیاینــد؛ اما اینکه این لیســت بتواند برنده شــود، من 
تردید دارم....  هنر مدیریت اصولگرایی این است که 
هــم ۱۰ نفر اول حفظ شــوند و هم ۱۰ نفر آخر و هم 
به ۱۰ نفر اول صف اصلاح طلبی نظر داشــته باشد. 
اصولگراها تندتنــد رد می کنند و این کار را نمی کنند 
اما اصلاح طلب ها جــذب می کنند و موقع انتخابات 
بین بد و بدتر از نگاه خودشــان انتخاب می کنند. در 
همین دوره قبل آنها نه آقای رئیسی را قبول داشتند 
و نه آقای روحانی را اما روحانی را انتخاب کردند. از 
سال ۷۶ به این طرف شــما بررسی کنید چند چهره 
مشــهور اصولگرایی توســط اصلاح طلبان جذب و 
توسط ما دفع شــدند. از مرحوم هاشــمی تا آقایان 
ناطق، لاریجانــی و... اصولگرایان طــرف را خالص 
می خواهند و  می گویند کمــی از دوز اصولگرایی او 

کم شود، تمام است.

علی شــاملو: محمد بســته نگار از رهروان راه دکتر 
مصدق بود و در ادامه جنبشی که او به راه انداخت 
بــا اندیشــه ها و تفکر آیــت االله طالقانــی، مهندس 
بازرگان و دکتر شــریعتی امتزاج یافت و افقی نو در 
بستر اندیشــه ایرانی بنیان گذاشــت. ازدواج محمد 
بســته نگار با طاهره طالقانی تنها یک همســرگزینی 
نبود، بلکه ممزوج شــدن با اندیشه طالقانی نیز بود. 
او این اندیشــه و تفکر را تا پایان عمر حفظ کرد و در 
نشر و اعتلای آن کوشید. سرانجام مرحوم بسته نگار 
در غــروب ۱۸ تیرمــاه ســال ۱۳۹۷ پــس از تحمل 
ســال ها بیماری به دیار باقی شــتافت. به مناسبت 
اولین سالگرد درگذشــت این فعال سیاسی، با مریم 
بســته نگار از فرزندان آن مرحوم گفت وگویی انجام 

داده ایم که در ادامه می خوانید:
 مرحوم بســته نگار بــه عنوان دامــاد و پیرو  �

آیت االله طالقانی چه رابطه ای با ایشان داشت؟
پــدر قبــل از ازدواج با مســجد هدایــت و تفکر 
آیت االله طالقانی آشــنا شــده بود؛ آن نوع از آشنایی 
کــه دغدغه های اجتماعــی او را با توحیــد و قرآن 
پیوند زد و همه کســانی که با قرآن و نهج البلاغه از 
طریق ایشان آشنا شــدند همه مردانی اخلاقی بوده 
و هســتند. مسجد هدایت فقط چهره سیاسی تربیت 
نکرد بلکه آدم های مخلص نسبت به خدا نیز در آن 
تربیت شــدند که  برخی گام در عرصه سیاســت نیز 
گذاشتند. پدر پای ثابت جلسات تفسیر قرآن مرحوم 

طالقانی بود.
 مرحوم بسته نگار چگونه تعادلی بین سیاست  �

و زندگی شخصی و خانوادگی اش برقرار می کرد؟
ایجــاد تعادل و تعامــل در درجــه اول به پدرم 
برمی گــردد که همســری انتخاب کرد کــه همراه، 
همفکر و فعال در عرصه سیاسی و اجتماعی است. 
مادرم خود آشــنا و پذیرای رنج ها و مصائب این راه 
بود و همراهی و همــکاری بین پدر و مادرم بود که 
ما کمبود و کاســتی حس نمی کردیم. حتی ایشــان 
بسیار مشوق مادرم بود که در عرصه های اجتماعی 
و فرهنگی شرکت کند و در کارهای خانه و نگهداری 

بچه ها کمک می کرد.
 شما چند فرزند هستید؟ �

ما پنج نفر هســتیم، ســه دختر و دو پســر. یادم 
می آیــد پــدرم ظهرها بــه خانه می آمــد و برای ما 
ناهــار آماده می کــرد و در عین حــال فعالیت های 
کاری خودشان را هم داشــتند. بعد از فوت مرحوم 
طالقانی، یاســر عرفــات، خانواده طالقانــی را برای 

دیدن اردوگاه های فلســطینی و دیدار از سران گروه 
فلســطین به لبنان دعوت کرد و مادر و خواهر بزرگم 
را بــا خود برد و من که کودک بودم پیش پدر ماندم. 
یادم می آید در این شــب ها خیلی بهانه می گرفتم و 

پدرم با صبوری درخواست های مرا جوابگو بود.
زندگی  � روی  ایشــان  سیاســی  فعالیت های   

فرزندان چه تأثیری داشت؟
قطعا از اینکه پدرم فردی آگاه به مسائل سیاسی 
و اجتماعی و دارای فکر و اندیشه ای پویا بودند بسیار 
خوشحال بودم. در بسیاری از محافلی که بحث های 
نو اندیشــی دینی بــود، پدر برای شــنیدن حرف های 
دیگــران ســراپا گوش بــود و همان طــور که عضو 
شــورای فعالان ملی- مذهبی بود و به کار جمعی 
و دموکراتیک اعتقاد داشت، از جمله کسانی بود که 
همواره برای ائتلاف و اتحاد گروه ها و شخصیت های 
ملی-مذهبی در تلاش بــود. این منش و رفتار روی 
مــا بچه ها خیلی تأثیرگذار بود تا افراد را صفر و صد 
نبینیــم. در خانــه وقتی بحثی چالشــی در رابطه با 
موضوع (سیاســی یا دینی) صورت می گرفت همه 
صحبت هایشــان را می کردند و وقتی نظر ایشــان را 
می خواستیم شروع به صحبت می کرد و هیچ وقت 

روی برداشت های دینی خود اصرار نداشت.
 ســال ۷۹ پدر بــه اتهام برانــدازی که اتهام  �

سنگینی بود به زندان افتادند، احساس شما از آن 
دوره چگونه بود؟

۲۱ اسفند ســال ۷۹ بود که برای دستگیری پدر و 

دوســتانش به منزل ما آمدند. حدود غروب به منزل 
رســیدم و خیلی تعجب کردم. دیدم تعداد زیادی از 
نیروهــای امنیتی در منزل ما که دوطبقه اســت در 
حال رفت وآمد هســتند، تلفن هــا را قطع کرده اند و 
کل خانــه را می گردند. حتی اتاق مــن و خواهرم را 
می گشــتند نمی دانم دنبال چه چیــزی بودند! برای 
ما که تا به حــال این صحنه ها را ندیده بودیم، جای 
تعجب و نگرانی داشت. بعد از آن روز شنیدیم که به 
ایشان و دوستانشــان تهمت های دیگری هم زده اند 
که ما این افراد را از سر منقل در منزل یکی از فعالان 
سیاســی به اتهام برانــدازی دســتگیر کردیم. اتهام 
براندازی برای که هیچ گاه ثابت نشــد و حکم زندان 

پدر که حدود شش سال بود، هم اجرا نشد.
 این سؤال همیشه مطرح است که چرا افرادی  �

مانند مرحوم بســته نگار، هم پیــش و هم پس از 
انقلاب زندان را تجربه کرده اند.

این سؤال را وقتی از زندان آزاد شد از پدر پرسیدم 
و ایشــان در پاســخ گفت کار ما نقد قدرت در دایره 
انصاف و اعتدال اســت و هرکسی حتی اگر مهندس 
سحابی نیز حاکم باشد، دســت از نقد برنمی داریم. 
ایشان به خطبه ۲۱۶ نهج البلاغه اشاره می کردند که 
در آن حضرت علی(ع) می فرمایند با من آن سان که 
با ســتمگران سخن مي گویند، ســخن نگویید. القاب 
پرطمطراق برایــم به کار نبرید. گمــان مبرید که اگر 
به حق ســخني به من گفته شود بر من سنگین آید... 
وقتي حضرت علي(ع) به  عنوان نماد انساني کامل، 

براي مردم چنین حقي را در نظر گرفته اســت، پس 
مردم به عنوان صاحبــان اصلي حاکمیت مي توانند 
در تمام ارکان نظر دهند و سرنوشــت خود را تعیین 

کنند.
 مرحوم بسته نگار بعد از فوت مرحوم مهندس  �

سحابی به عنوان لیدر جریان ملی، مذهبی مطرح 
بودند و در انتخابات مردم را برای شرکت تشویق 

و ترغیب می کردند. علت این امر چه بود؟
پــدر لحظــه ای از تعهــد خــود به ایــن جریان 
دســت نکشید و با وجود همه مشــکلات، نهادهای 
ساخته شده سیاســی- فکری را دور هم نگه داشت. 
برای او جریان ملی- مذهبی تنها یک عرصه فعالیت 
نبــود، بلکه بــه عنــوان نیرویی که بایــد در صحنه 
حضور داشــته باشــد، بود. با وجــود اینکه در زمان 
ریاســت جمهوری مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی، 
پــدر و دوستانشــان در جریان نامه ۹۰نفری، بســیار 
ســختی کشــیدند و تعدادی از این دوســتان مانند 
مرحوم مهندس ســحابی به زندان افتادند اما برای 
حفظ منافع ملی و مصالح کشور در سال ۱۳۹۲ وقتی 
مرحوم هاشــمی نامزد انتخابات ریاســت جمهوری 
شــدند او در بیانیه ای از آقای هاشمی حمایت کرد. 
برای پدر حفظ منافع ملی و آینده ایران دغدغه بسیار 

مهمی بود.
 چه نوع ویژگی اخلاقی در مرحوم بســته نگار  �

برجسته بود؟
عشــق بــه مطالعــه و یادگرفتــن و نشــر متون 
نواندیشان دینی، آیت االله طالقانی، مهندس بازرگان 
و دکتر ســحابی دغدغه همیشگی پدر بود و تا آنجا 
که می توانســت در انتشــار آنها کوشــید. از جمله 
آثار ایشــان، کتاب هایــی مانند «منــاره ای در کویر» 
که مجموعــه مقالات آیت االله طالقانی از شــهریور 
۱۳۲۰ بــه بعد هســت، کتاب «اندیشــه سیاســی _ 
اجتماعی مهندس بازرگان» و کتاب «اندیشه سیاسی 
و اجتماعــی دکتــر ســحابی و مهندس ســحابی» 
منتشر شده است. ایشــان تا روزهای آخر، از نوشتن، 
مطالعه کردن و آگاه کردن دیگران دریغ نداشــتند، تا 
جایی که یادم می آید ســه روز قبل از فوتشان که در 
بیمارســتان بســتری بودند به یکی از دوستان که به 
ملاقات ایشــان آمده بود می گویــد آخرین کتابی که 
چاپ شــده و مطالعه کردی چیســت؟ تنها یک روز 
قبل از فوتشــان، دیگر توان بازکردن چشــمانش را 
نداشــت و روزنامه ای را که هر روز مادرم برایشــان 

می خرید نتوانست بخواند.

شــرق: عبــاس آخوندی وزیر ســابق راه، مســکن و 
شهرســازی که باجنــاق ناطق نوری هم هســت، در 
گفت وگویــی با خبرآنلاین دربــاره رابطه اش با ناطق 
نوری و خلقیــات او و همچنین مقایســه بین دولت 
روحانــی و مرحــوم هاشمی رفســنجانی صحبــت 
کرده و درباره اختلافاتش با هاشــمی بر سر محسن 
رفیق دوســت و غلامحسین کرباســچی سخن گفته 
اســت. بخش هــای گزیده ایــن گفت وگــو در ادامه 

می آید:
*من قطعا جزء اصولگراها به معنی امروزی اش 
نیســتم. جــزء جریــان اصلاح طلــب بــه معنــی 
ســازمانی اش هم نیســتم، بیشــتر خودم را یک آدم 
روشنفکر می دانم. این برداشــت به دلیل ارتباط من 
با آقای ناطق نوری بود کــه در آن طیف طبقه بندی 
شــدم، ولی من همــان وقت هــا هم کــه در جهاد 
سازندگی و در وزارت کشور بودم، هیچ تعلق خاطری 

به جریان اصولگرایی نداشتم.
*همیشــه نظراتمــان {من و آقــای ناطق نوری} 
یکی نیست، چون مقداری بحث های روشنفکری در 

دیدگاه ها و رویکردهای من قوی تر است.
*من در یادداشــتی که اخیرا راجــع به هفت تیر 
نوشــتم تا حــدودی به این مباحث اشــاره کردم. آن 
زمــان جهاد ســازندگی یک جریان دانشــجویی بود 
که به شــدت تحت تأثیر جریان چپ و شرایط حاکم 
انقلاب بود، در واقع جهاد ســازندگی به هیچ وجه با 
حزب سر سازگاری نداشت و کوچک ترین گرایشی به 
سمت حزب جمهوری نداشت. آن زمان آقای ناطق 
با همه دانشجوها سروکله می زد، زندگی می کرد و با 

آنها خیلی تعامل مثبت داشت. 
 *در وزارت کشــور هم بسیاری از کسانی که وزیر 
شــدند یا به ســمت های استانداری و شــورای شهر 
رســیدند و الان جزء چهره های اصلاح طلب معروف 
هستند، خیلی هایشان آن دوره که من معاون سیاسی 
وزارت کشــور بودم، با من همکاری می کردند. همان 
وقت هم مشــی  این افراد مشــی اصلاح طلبی بود و 
مشــی اصولگرایی نداشتند. آقای ناطق هم آن زمان 
این گروه از مدیــران را پذیرفته بودند و اعتراضی هم 

نداشتند.
*همــه ایــن دعواهای 
بــه  سیاســی  و  جناحــی 
اســت که اصلا  این  خاطر 
نسبت به ایران حس تعلق 
خاطــری وجود نــدارد، به 
همین خاطر این دعواها به 
وجود آمده است. اگر ایران 
مســئله باشد، هیچ کدام از 

این دعواها نباید باشــد. شما همه جناح های ایران را 
دعوت کنید و بگویید هر کدامشــان یک صفحه راجع 
به ایران بنویســند. ایران چیست؟ شــما می خواهید 
ایــران را فقــط یک مرز تعریــف کنید؟ یــا ایران یک 
فلســفه است؟ ایران یک ســبک زندگی است؟ ایران 
یک تاریخ اســت، ایران چیست؟ آن چیزی که ما مثلا 
در پیروزی هــای ورزشــی به دســت می آوریم و داد 
می زنیم ایران ایران، آن ایرانی که می گوییم چیست؟ 
شما فکر می کنید جناح های سیاسی ما راجع به ایران 
درک روشــنی دارند؟ یا بیشتر به دنبال منافع گروهی 

خودشان هستند؟
*یادم است آن وقت ها مهندس موسوی مسئول 
پشتیبانی جبهه ها بودند. آن زمان وزارت رفاه، وزارت 
صنعت و همه برای پشــتیبانی از جنگ بسیج بودند. 
در شــرایط موجود، کدام یک از نهادهای مدنی، چه 
نهادهای مدنی درون حاکمیت و چه نهادهای مدنی 
بیرون از حاکمیت (اتاق بازرگانی، نظام پزشکی و...)؛ 
اساسا در بازی هستند؟ اصلا در بازی جنگ اقتصادی 
هســتند؟ اینها همه شان صبح تا شــب منتظر وقوع 

حادثه هستند.
*یک تشــکل دانشجویی مثل بســیج دانشجویی 
است. خب بسیج دانشجویی کجاست؟ دارای قدرت 
ضابط قضائی و پشتوانه مالی است. حالا یک انجمن 
اســلامی می خواهد با اینها رقابت کند. اصلا رقابت 

بامعنی است؟
*از دوره آقای هاشــمی قطعــا راضی ترم. آقای 
هاشــمی ایده ای برای توسعه داشــت، ایده ای برای 
بازسازی بعد از جنگ داشت و می دانست می خواهد 
چه کار کند. این دولت اساسا فاقد نظریه است، یعنی 

اشکال اساســی دولت این اســت که هیچ نظریه ای 
نــدارد؛ آنجا یــک نظریه ای داشــت و چــون نظریه 

داشت، نظریه اش هم قابل نقد بود.
*در آن دولت عنصر هماهنگی وجود داشت. فرض 
کنید شــما می خواســتید یک کار صنعتی کنید، یک کار 
صنعتی، محصول سیاست اقتصاد کلان، بانک مرکزی، 
وزارت دارایی، سازمان برنامه و بخش صنعت در حوزه 
دولت بــود و از این طرف نهادهــای مدنی ذی ربطش 
بــود. عنصر هماهنگــی، وجود خارجی داشــت. الان 

اساسا عنصر هماهنگی وجود خارجی ندارد.
*با ایشــان {آقــای هاشــمی} عمدتــا در بحث 
شــهرداری ها اختلاف نظر جدی داشــتم. دو، سه بار 
اختلاف نظر خیلی جدی داشــتیم. به بگومگو منجر 
نمی شد. آن زمان تازه شــروع به فروش قانون کرده 
بودند. ساخت وســازهای خلاف قانون و توافق های 
غیرقانونی که بین شهرداری و بنیاد مستضعفان بود 

که کلش بنیان قانونی نداشت.
آقــای  و  کرباســچی  آقــای  *{مســئولانش} 
رفیق دوست بودند. متأســفانه این توافقات زیاد بود. 
بعضی از دســتگاه ها هم یاد گرفتــه بودند این کار را 
بکنند، من به آقای هاشــمی گفتم من بــا این کارها 
کلا مخالفم و اساســا فکر نمی کنم هیچ توســعه ای 
برمبنای فروش قانون ایجاد شود. ممکن است چهار 
تا عمران اولیه صورت بگیرد و خوشــتان بیاید، ولی 
بعدش اساسا آن شــهر را با یک بی انضباطی مطلق 

مواجه می کند و در آینده گرفتار می شود. 
*ایشــان با نظر من موافق نبــود و در هر صورت 
از شــهرداری حمایت می کرد. من یک بار گفتم آقای 
هاشــمی شما که این طوری هســتید، برای چه من را 

نگه داشتید، بگذارید من بروم، چون من به هیچ وجه 
این رویه را قبول ندارم، بگذارید یا من بروم یا دســتور 
بدهید من هیچ چیزی نگویم. گفت من هیچ کدام این 
دو را نمی گویــم. به هر حال چون وزیر هســتی، باید 
بگویــی و هر جا هم خلاف قانون می شــود، باید داد 

بزنی. 
*ایشــان می گفت من به تــو نمی گویم برو و هم 
نمی گویم نگو. گفتم این که نمی شود، آخر کار باید از 
دولت یک سیاست واحدی بیرون بیاید، این طوری دو 
تا سیاست اســت و مردم نمی فهمند که خوب است 
قانــون را خرید و فروش کنند یا  نه! ایشــان می گفت 
در هــر صورت من به تو هیچ دســتور خلاف قانونی 
نمی دهم، ضمنا این کارها را هم دوســت دارم و این 

داستان ادامه پیدا کرد.
*من یادم اســت آن زمان در دولت آقای هاشمی 
ســاخت ۲۰ تا برج شروع شــد. عمده سرمایه گذاران 
آن بخــش خصوصــی بودنــد، یــک بخــش دیگر 
ســرمایه گذاران هم نهادهای عمومــی و غیردولتی 
مثــل بنیــاد مســتضعفان یــا طرف هــای معامله 
بنیــاد مســتضعفان بودنــد. مثلا همین ســاختمان 
خصوصی ســازی در شــهرک غرب، ایــن یک فضای 
سبز بود، ولی الان ســاختمان ۱۰ طبقه است. بعدها 
مشکلی که به وجود آمد این بود که اساسا نهادهای 
عمومــی غیردولتی آمدند و شــروع بــه معامله با 
شهرداری کردند. نمونه بسیار بسیار بارز آن پل صدر 
است. پل صدر را چه کسی اجرا کرده است؟ قیمتش 
چقدر اســت؟ بــالای ۵.۱ میلیارد دلار. کجا ســابقه 
دارد؟ در طرح جامع، طرح تفصیلی؟ هیچ کجا. تمام 
حقوق همسایه ها را از بین برده است. چه مسئله ای 
را حل کرد؟ هیچ مســئله ای را حل نکرد. برای اینکه 
تأمین مالی شــود، چــه کار کردند؟ رفتنــد و منطقه 
شــلوغ زیر پارک نیاوران را که قرار بود پارکینگ شود، 
به پروژه عظیم اطلس مال تبدیل کردند که ۱۹ طبقه 
است و چیز وحشــتناکی درست کرده اند. متری چند 
می فروشــند؟ قاعدتا تا متری بالای ۱۵۰-۲۰۰ میلیون 

تومان می فروشند.
*مجلس اســتیضاح نمی کرد، یــک عده خاصی 
استیضاح می کردند. دلیل اینکه می گویم من مشکل 
نداشــتم این است که من می دانســتم چه می گویم، 
نــه وعده پــرت و پلا مــی دادم، نه با سیاســت های 
متناقض صحبت می کردم، نه دنبال این بودم که مثلا 

معامله ای با نماینده ها داشته باشم.
* مشــکلی کــه وجــود دارد این اســت که الان 
مجلس بخش عمده مشروعیتش را از بودجه دولت 
به دســت می آورد. قبلا مجلــس و نماینده مجلس 

خودش در جامعه نفوذ اجتماعی مستقلی داشت.

یک سال از درگذشت محمد بسته نگار گذشت
مریم بسته نگار: دغدغه پدرم حفظ منافع ملی و آینده ایران بود

افشاگری عباس آخوندی از رخدادهای دهه ۷۰
ساخت وسازهاى غیرقانونى نتیجه توافق کرباسچى و رفیق دوست بود
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